
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها بت درغروبِ ورزي فلسفه يا خطرناک بازي
  )١نيچه و مفهوم فلسفه(

  حميدرضا محبوبي آراني

 
ي وجود دارد، تکليفي  او با هنر اشکال و خلائةکرد در رابط دانِ مستبد گاه احساس مي اين منطقسقراط، «

کرد، بسيار شده بود  عريف ميگونه که او در زندان براي دوستانش ت آن. هست که او هنوز ادا نکرده است
 دل خود را با ، زندگي اما او تا اين واپسين لحظات٢»!پردازب موسيقي به ،سقراط« :ندايي در رؤيا به او بگويد

گز  آپولوني او هرورزي اوست، چرا که بينش ساخت که والاترين هنر موزها همين فلسفه اين فکر آرام مي
اش،   عام و همگانيي وي را به سوي موسيقي، به معنايا يابد که الههراه داد اين فکر به ذهنش  اجازه نمي
وسيقي هم بپردازد،  خود، پذيرفت به م ساختن وجدان جام در زندان، براي آسودهکند؛ اما سران ترغيب مي

 سقراط، رؤياي. از ازوپ را به نظم درآوردهايي چند   آپولون شعري سرود، و سپس افسانهنخست در ستايش
داد، شايد او به  هاي تفکر منطقي نشان مي  محدوديتنگراني او در خصوص حال از دل بود، در هرهر چه 
فهمم يکسره نامعقول بدانم، شايد قلمروي از حکمت باشد که  ضرورتي ندارد آنچه را نمي: گفت خود مي

  ٣»باشد؟  دانشنيست؟ شايد حتي هنر ملازم و مکملدان را بدان راه  منطق
   فلسفهفهميِ -خويشتن

 همواره درصدد تعريف و تحديد خود و نشان دادن ،اش گيري  شکلفلسفه، تقريبا از همان آغاز
که به  يننظر از ا متون فلسفي، صرف.  بيان و گفتمان، خاصه ادبيات بوده استهاي تمايزهايش از ديگر شيوه

جه روشن ساختن اين نکته هايي پرداخته باشند، همواره متو  چه مسألهة دربارطور خاص به بررسي و بحث
چنين گرايشي که . دنتعلق دارفلسفه بوده و تنها بدان   فلسفه، مختصها، مفاهيم و زبان اند که پرسش بوده
 آثار افلاطون بروز کامل خود  ، درشود پديدار مي ششم و پنجم هاي يونان در سده فلسفه در هنگام با آغاز هم

ت مند از فلسفه دس ديشمندي که سعي کرد تا به تعريف و تحديدي نظام آثار نخستين ان  يابد، يعني در را مي
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ک با فلسفه  بيان و گفتمان، خاصه شعر و سخنوري، که پيوندي نزديهاي يابد و آن را از ديگر صورت
 نبرد«شي است براي پايان نهادن بر ، کوشجمهورياستدلال افلاطون عليه شعر در . داشتند، متمايز سازد

 با ،جمهوريکم در   در جريان بوده است، نبردي که نزد افلاطون، دست٤» شعر و فلسفه ميان کهاي ديرينه
رأي افلاطون در   خواه بپذيريم که.رسد شعر به عنوان امري دور از حقيقت به پايان مي فلسفه و طرد ةغلب

 پس از ه اي هر فلسف باتوان انکار کرد که تقري  نمي  نظر نهايي و قطعي او در اين باره باشد يا نه،جمهوري

، و تلقي خاص آن جمهوري افلاطوني است، به اين معنا که تعريف ارائه شده از فلسفه در ةافلاطون، فلسف
  .پذيرد از شعر و زبان شعري را به عنوان يک واقعيت اثبات شده مي

 براي طوني، کوششي است افلاتعنوان پاسخي به افلاطون و سن  نيچه بههاي در اين ميان، نوشته
عنوان  افلاطونيِ فلسفه به- سقراطيفهمي-  ويژه مواجه با خويشتن  غربي، بهة فلسف سنتة نقادانبازانديشي

دهند، تفکر فلسفي را يک  گونه که آثارش نيز گواهي مي نيچه آن. خنوري سشعرو گفتماني مستقل و متمايز از
 همان نيروهايي که ديگر انواع ةوسيل  به،متن به عنوان رو متون فلسفي خود او داند واز اين گونه نوشتن مي

 آثار نيچه، پيش از  ةخوانند . نيز قرائت شوند د به همان شيوه، و باياند د، فراهم آمدهنآور ها را به وجود ميمتن
 محتوا و روش خاص به معناي  آثار نيچهوردشود، که در م  مواجه مياو آثار  نوشتاريةألهرچيز با مس

 هاي مند نيست، بلکه از سبک ورزي نظام  نوشتاري و فلسفه في با سبکنه تنها فيلسو نيچه .اوستورزي   فلسفه
 سنتي ةگيرد که آيا شيو  اين تنوع سبک در اختيار طرح اين مسأله قرار مي٥.برد گوناگون نوشتاري بهره مي

گرفتن اين  بب ناديدهشناسانه، به س تي هس و منطقي، اخلاقيي مسايل انتزاعاي هدست فهم فلسفه، به معناي
است، از بيخ و بن  ناپذير  اين گونه مسايل فلسفي از خود زبان و نوشتار فلسفي جداييواقعيت که بيان و حل

  بر خطا نيست؟
۱  

  ةجام«جايي که  کم تا آن دست -بر وفق نظر نيچه، فعاليت و کار واقعي فيلسوفان و ديگر انديشمندان
اند،   که ديگران پروراندهاي  تفسيريهاي  چهارچوبة آورده و از زير سيطر فلسفي و فکري را به در»کارگريِ

 ديگر مدعاي. نهاند يا  خواه خود به اين نکته واقف بوده -همواره چيزي جز تفسير نبوده است  اند، به در آمده
 رايرا تمهيدي بخود  خيروشرفراسوي اي که نيچه » آيندهفيلسوفان«نيچه آن است که فيلسوفان اصيل، 

 از تفکر و استدلال دست از تفسير و تفسيرگري برنداشته و نبايد »دقيقي« ةشمارد، به نفع گون  آنان ميظهور
  هرچه بيشتر از جزميت، خود را درگير اينسته و آگاهانه، و البته با دوري جستنِ بردارند، بلکه ايشان دان

نهد،  تفسير مي فلسفي خود نيز نامِ ت خاصبر اين اساس، نيچه بر فعالي. ندساز  فعاليت و کار ميةگون
، »خطا«  آن تفسيرهايي که نيچه به عنوان ةتراز با هم رو هم گري است و از همين  تفسيراي که در پي فلسفه

 - اين سخن نيز جز يک تفسير نباشدةگيرم هم«: کند، خود يک تفسير بيش نيست  رد مي»افسانه« و »اشتباه«
  . ٦)BGE,§22(» باشد، چه بهتر- دليل را بر ضد آن بياوريدو شما سخت مشتاقيد که اين
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ت، آيا خود اين تفسير، شأن و گويد، چيزي جز تفسير نيس گونه که نيچه از آن سخن مي اما اگر فلسفه، آن
پايان   بيه پيوسته تفسيرگر خود را در بازيادبي ک-  شبهشناختي فلسفه را تا سطح نوعي فعاليت ارج معرفت

 مفسران، که خود ديد چندان  ازگونه که برخي صورت، آن در اين کاهد؟ سازد، فرونمي ير ميتفسيرها درگ
ارائه  مدل و الگويي  صرفانيچههاي  نوشته ،اند  مدعي شدهمثبتي نسبت به استدلال و عقل و حقيقت ندارند،

خود بازي مي کند، تا عقل رها شده که که شادمانه با  -سوي ديگر فلسفه قرار دارد از آنچه در آند نده مي
 آخرين تجلي و فرانمود آن ةپردازي، که ريشه وخاستگاه در آرمان زهد دارند و نشان آنکه به استدلال و نظريه

 تفسير و تفسيرگري، در ميان آن دست  نيچه، و اساساة چنين برداشتي از فلسف٧.ند، مشغول گردد اآرمان
صورت، در اين . دانند مي )سوبژکتيو(  امري ذهني صرفا تفسيرگري راانديشمنداني رايج است که تفسير و

  همه  آن نسبي شدن آن موضع خواهد بود؛ ةاي را با تفسير گره بزنيم، نتيج که موضع فلسفي و فکري همين
   متعارض را پيشهاي فردي که تفسيرهاي چيز نسبي است، نسبي است در نسبت با احساسات و نگرش

 توان دست به دامن استدلال عقلي برد؛  معرفتي يک تفسير، نمي براي تعيين ارزشجا ديگر  در اين ت،نهاده اس
  ٨.رود شود، دانش بيرون مي از ميغزرتشت آ

، امري نسبي و ذهني اين حدآن را تا   و رسد نيچه چنين نگاهي به تفسير داشته باشد، اما به نظر نمي
 آن از هرگونه بارِ شناختي و  محروم ساختنادل مع  فلسفي،ليت فعاواندنتفسيري خبشمارد که در نظر او 

 اول تابع ملاحظاتي ة گوناگون را در درج درست است که نيچه ارزش تفسيرهايگمان، بي. معرفتي باشد
کند  شوند، و نيز ادعا مي  زندگي مربوط ميو بهبودبخشي) صيانت(سازد که بيش از هر چيز، به نگاهداري مي

 آن به کار آيد، نشانه و علامتي براي شناخت وضعيت سلامتي پيروان و مدعيانونان تواند چ که هر تفسير مي
-Life(درارزش آنها براي زندگي  برتري تفسيرها رابايدشود که تنها معيار و ملاک جه نميهمه نتي اما از اين

Value دربرابر Truth-Value (بهتر از گويد که برخي تفسيرها شايد  آن مي نيچه گاه سخن ازچراکه . يافت
  .تفسيرهاي ديگر باشند، بهتر آن هم به لحاظ درستي، روشنگري و کفايت

۲  
مندي،  روشنگري، بصيرتمندي و حقيقت تواند نسبت به ديگر تفسيرها، به لحاظ  اما چگونه تفسيري مي

ر براي مواجهه با اين مسأله، مناسب است که نخست موردِ تفسير آثار هنري و ادبي را در نظبهتر باشد؟ 
 با اين ن به معناي کاري است که نمايشگرا نمايشي، غالباجا، خاصه در مورد هنرهاي تفسير، در اين. بگيريم

 خود آثار  ،»تفسيرها«ممکن است اين دست .  اقتباس و تنظيم اثر به دست آنهاةعني نحودهند، ي آثار انجام مي
ارهاي ديگري به جز ميزان وفاداري تفسير به هنري به شمار آيند، به نحوي که در ارزيابي آنها نيز به معي

ديگر که آيا تفسيري بهتر از  در اين موارد، پرسش از اين.  اثر هنري اوليه، توجه کنيمة و نيات آفرينند»متن«
اگرچه .  تفسيرهاست)هنريِ(شناسانه  زيبايي پرسيدن از ميزان برتري و بهترية در واقع به منزلتفسيرهاست،

، »ارزشِ برايِ زندگي«انداز  انداز، متفاوت با چشم عنوان يک چشم شناسانه به اندازي زيبايينيچه گاه از چشم 
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 روشن است که قصد برانداختن  گويد، اما کاملا تفسيرها سخن ميدر تعيين برتري برخي تفسيرها برديگر
 ندارد، چنانچه  را)اسانهشن  معناي معرفتي و زيبايي تمايز ميان،به عبارت دقيقتر(قيقت و زيباييتمايز ميان ح

کند،   اشاره ميها انگيز آن ي بيزارشناسانه  هاي به لحاظ زيبايي بارها به هنگام تفسير بسياري مسايل، به ويژگي
  . گويد  سخن مي»حقايق زشت«رو چه بسيار که از  و از اين

شناسي  زبان(ند با فيلولوژيتفسير به معناي ديگري، و باز هم در پيوند با آثار هنري، و نيز اين بار در پيو
گونه  در اين. تواند براي فهم مراد نيچه بيشتر به کار آيد پردازد، مي جايي که به تحليل متون مي از آن) تاريخي

موارد منظور از تفسير، بررسي و کندوکاو در اثر به قصد نشان دادن چيزي در خصوص سرشت اثر است که 
 چنين ة اگرچه گاه منظور از ارائ.گيرد مي ندارد، قرار توضيحنياز به فراتر از سطح آنچه در اثر شدت وضوح 

 به نحوي است که آنها از ديگراناي تأثير نهادن بر پذيرفتاري اثر نزد  کوشش بر صرفا تفسيرهايي،
 کوششهايي ةهاي بعديشان با اثر، چيزي نو و متفاوت به دست آورند، اما اغلب اين تفسيرها به مثاب مواجهه
هاي خاص اثر که براي تفسير و درک  با نشان دادن ويژگي -براي بهبود بخشيدن به فهم اثر هستندجدي 
 متفاوت يک اثر انگشت  هاي طبيعي است که تفسيرگران متفاوت، بر جنبه.  آن بايد مد نظر قرار داد درست

 دلايلي مشابه، ناظرانِ دليل، و بدين. کنند  آن جنبه تفسير و تعبير مي گذارند و گاه نيز کل اثر را در پرتو مي
 ةجا که پاي تفسير اثر هنري در ميان باشد، طرح مسأل گيرند که آن  چنين نتيجه ميموماستيز ميان تفسيرها ع

که کدام يک  اند، اما در اين براي نمونه، تفسيرهاي بسياري از هملت ارائه شده. مورد است درستي و دقت، بي
  .  ارائه کردي کافي، شايد نتوان دليلرا بايد بر ديگري برتر دانست

ن هيچ تفسيري را حرف توا  اين دست تفاسير، نمي ةدر عين حال، بايد توجه داشت که گرچه در نمون
 خرجبه  فت که برخي تفسيرها نسبت به اثر انصاف کمتريتوان دريا  کافي دانست، اما ميآخر و کاملا

که کدام يک از تفسيرهاي مناسب و بصيرتمند، انصاف بيشتري  اين تعيين  گرچه بازهم در اين مورد،  اند، داده
هاي مهم آن چنان مبهم  حتي اگر اثري به لحاظ برخي جنبه. اند، چندان آسان نيست در تفسير اثر به خرج داده

توان مدعي شد که برخي تفسيرها  ها و تعبيرهاي گوناگوني از آن ارائه کرد، بازهم مي باشد که بتوان قرائت
 در واقع، چه بسا سرشت اثر به نحوي باشد که مستلزم .اند نصاف کمتري در مورد اثر به خرج دادها

يا دست کم، آنها را دعوت به  - باشد شوندگان با آن، هاي متفاوتي از اين دست، و از سوي مواجهه برداشت
ي و يها که اثر به چه شيوهبراي فهم تفسير به معناي کنوني آن لازم است مشخص و معين کنيم . اين کار کند

  . تا چه حد از چنين سرشتي برخوردار است
 تفسيرهاي گوناگون در ة ارائ دارد،  اظهار مي کنيم، گونه که نيچه در مورد جهاني که در آن زندگي مي آن

ه باما اين گفته . ر تفسيرها ناپديد شودطول زماني طولاني در مورد يک اثر، چه بسا سبب شود که متن در زي
چناني که گويي تفسيرها همه پا در هوا هستند و هر  آن -معناي آن نيست که چيزي مثل متن وجود ندارد

  همچنين درست است که تنها با ارائه. پردازد و نه بيشتر تر مي تفسير نو، تنها به بررسي و نقد تفسيرهاي کهنه
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تفسيرهاي بسيار ديگري به خود ديده  متني که پيشتر ةتوان دربار و پروراندن تفسيري ديگر است که مي
شان دقت  نه تفسيري نو، و نه تفسيرهاي کهن، به صرف نو بودن و يا کهنه بودن. است، سخني به ميان آورد

 وجود تفسيري که کاملاً تکافوي اثر را بکند،  در واقع عدم. و کفايت بيشتري در تفسير متن مورد نظر ندارند
در حق اثر انصاف بيشتري به خرج گر ديگري است که چه بسا  ي روشن تفسيرها به معناي امکان ظهور

تواند چيزي از  هر تفسير ممکني ميدر مورد تفسير آثار هنري بايد در نظر داشت که به هر روي، . دنبده
  .سرشت اثر به ما بفهماند

حتي اکثر علوم و  فلسفه، و بر،  وجود دارددر مورد آثار هنريکه  يا ت تفسيريي وضعبه نظر نيچه، چنين
جز تفسير و بياني از جهان هاي علم فيزيک چيزي   نظريه،مثلا. حاکم استنيز هاي بشري  پژوهش

زنند،  فيزيکدانان تا اين حد مغرورانه از آن دم مي« که »مندي طبيعت قانون«، حتي اصل )BGE,§14(ندنيست
اي است  لوحانه  ساده ردن و تحريف معنايبندي ک  بلکه تنها سرهم  نيست،»نصي«هيچ واقعيتي نيست، هيچ ...

ها، از اين لحاظ که هرکدام انواع متفاوت   گوناگون پژوهشعوانبه نظر نيچه، ا .)BGE,§22(»...به دست بشر
فاقد ارزش  ،به صرف تفسيري بودن  را،طور که آنها رو، همان تفسيرند، جزء يک خانواده هستند، و از اين

از هرگونه ارزش توان آن را  کار فلسفه نيز نميفعاليت و تفسيري دانستن شماريم، با صرف  معرفتي نمي
  .بهره ساخت معرفتي بي

اي است که  نيچه با تفسيرگرانه خواندن فعاليت فلسفه، به طور خاص منکر دو ادعاي معرفتيدر واقع، 
اي را  هاي گسترده افق هر چند مدعياتيبه نظر نيچه، انکار چنين . ( مدعا داشته استةهمواره فلسفه در چنت

 ظهور نيهيليسم  اصلي بديلي قدرتمند براي آنها، يکي از موجباتةگشايد، اما ناتواني در عرض در برابرمان مي
  که دست يافتن به فهم دقيق و کامل، و بيان مفهومي واقعيت، که آرزوي ادعاي نخست آن.) آورد را فراهم مي

نابي را ) Facts(توان امور واقع که مي ت؛ دو ديگر ادعايي مبني بر اين متافيزيک بوده، امکاني واقعي اسديرينة
 فيلسوفان ارزش براين اساس،. که در آن جاي هيچ چون و چرايي نيست، به صورتي يقيني مشخص کرد

 به اين دو ادعا برگرداند، يعني هر آنچه شناختي مطلق يا مبني بر هرآنچه را که نتوان نهايتافتي معر
 نيچه در خصوص  بسياري از گفتارهاي.اند انگاشتهارزش   ناديده و بي دهد، به دست نمي )Factual(واقعيات

براي نمونه نيچه . دارند متافيزيکي و پوزيتويستي هاي گروي درافتادن با چنين جزمنشان از ماهيت فلسفه، 
: گويم من مي -قع وجود دارندتنها امور وا -کند عليه پوزيتويسم که در پيشگاه پديدارها درنگ مي«: نويسد مي
 "شناختِ في نفسه"« و يا ٩)WP,§481(» تفسيرهان چيزي اند که نيستند، يعني صرفا هما امور واقع دقيقا،نه

 نقد  اين دست اظهارات نيچه، عمدتا به معناي.)WP,§608(» مفهومي متناقض است"شيء في نفسه"همچونِ 
باشد، و نه انکار مطلق هرگونه ارزش  ستي از فلسفه ميعقلانيِ مطلق و يا فهم پوزيتوي شناخت مفهوم

گونه که پيشتر بيان شد، نيچه بر اين نکته اصرار دارد که برخي تفسيرها به لحاظ معرفتي،  معرفتي، چرا که آن
در واقع، از فروپاشي و بر ملاشدن نادرستي تفسيرهايي که تاکنون حاکم . هاي نادرست متمايزندسيراز تف
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] معرفتي[، چيزي جز درافتادن به نيهيلسم )WP,§1( »همه چيز نادرست است«ن نتيجه رسيدن که بودند به اي
 :کند گونه توصيف مي  وضعيتي که نيچه اين.نيست

نه آيا : گردد رود که اين پرسش پديدار مي هاي گذشته تا آنجا پيش مي عدم اعتماد و بدگماني به ارزش«
گير  ين کمدي را بدون آنکه به راه نجاتي نزديکتر نمايد، طولاني و نفسهايي اند که تنها ا ها دام ارزش ةهم

ترين تصورهاست خاصه آنگاهي که  د؟ اين طولاني شدن بيهوده، بدون غايت و هدف، فلج کنندهنمي ساز
  )WP,§55(».گشته که توان گريز از آن را نيز ندارددچار حماقت و بلاهتي به يابد  مي آدمي در

که به   نخست آن: نيچه، به چند نکته توجه داشتاظهارات با اين دست ةدر مواجه است لازمبدين لحاظ، 
 معنا که کارکرد عملي مهمي را در معين و مشخص هستند، بديناي  فايده واجد گوناگون نظر او، تفسيرهاي

 ين گونه تفاسير را خود اة به نوب، که اين امرکنند  انساني ايفا مي گوناگون انواعهاي نيازها و محدوديت مورد
تفسيرها، رغم سودمندي عملي اين  که، علي  دوم آن.سازد  پراگماتيک، برخوردار مي ياز اعتبار و ارزش حقيقت
ه اگر نگوييم نيچبر اين اساس، .  اند نادرست و اشتباه تفسيرهايانداز، بلکه   يک چشمبسياري از آنها نه صرفا

ول و معتبر را از تفسيرهاي نادرست بازشناخت، دست کم رسيدن به  قابل قبتوان تفسيرهاي ادعا دارد که مي
. داند  ناممکن نمي کفايت برخي تفسيرها را مشاهده کرد،ز آن بلندا، بتوان نادرستي و عدمکه ارا بلندايي 

  :نويسد اندازباوري مي  چشمةنيچه در يکي از گفتارهاي خود دربار
 هايِ کردن  بگذاريد ناسپاس نباشيم نسبت به چنين باژگونما در پي شناخت هستيم،اما از آنجايي که «

ارت و  شرازسرِباآنها، و مرسوم، که جان دير زماني است   رايجهاي گذاري اندازها وارزش  چشمةسرسختان
گونه يکباره ديگرگونه ديدن، و خواستن که   اين.خويش بر سر خشم آمده استفايدگي آشکار، در برابر  بي

 -اش برسد، کار کوچکي نيست آينده» نگري عيني« عقل، تا به سازي براي تأديب و آمادهه ديدن، نديگرگو
نيست، بلکه به ) معناست  بيکه حرفي پوچ و (»تأمل فارغ از تعلق و علاقه« در اينجا به معناي» نگري عيني«

 که در داند ميمي و عليه و رها شدن از شر آنها ست، چندان که آد دلايل له داشتن در چنگ تواناييِ معناي
  . را به کار بردگوناگوناندازها و تفسيرهايِ عاطفي  چشمطلب شناخت، چگونه 

  ديرينه  خطرناک مفهوميِةپس همکاران فيلسوفم، بياييد از اين پس خود را بهتر بپاييم در برابر آن افسان
 هاي هاي مفهوم نهد؛ بپرهيزيم از دام مي را فرا»زمان دردِ بي بيخواستِ  بي] محض[ نابِ ة شناسندةسوژ«که يک 

اين گونه مفاهيم همواره از ما انتظار . »نفسه شناختِ في«، »روحيت مطلق«، »محض عقل«متناقضي همچون 
، متوجه نيست جهتي چشمي که نگاهش به هيچ ،انديشيدن به چشمي را دارند که يکسره ناانديشيدني است

و  -شود، هيچ نشاني نباشد  ميچيزيديدنِ  که، تنها از راه آنها ديدن، از نيروهايِ کوشا و تفسيرگريدر آن  و
انداز   از چشمي يعن»ندانست«؛ بسانداز ديدن و  ديدن يعني از چشم. معنا اين چشمداشتي است پوچ و بي

 در باب يک چيز با ما سخن گويند، چشمان بيشتر، بيشتري هاي عاطفه بگذاريم  هرچه؛بسدانستن و 
اما . بدان کاملتر خواهد بودنسبت  ما »نگري عيني« ما از آن و »وممفه«ايم، و  تر بر آن گماشته گونچشمان گونا
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در توان ما نيز باشد، جز اخته کردن که ها، گيرم  يکسره از ميان برداشتنِ خواست و معلق نگاه داشتنِ عاطفه
  ١٠)GM; III. §12(»عقل، چه معنا دارد؟

نه ( »انداز شناخت از چشم«، و اصرار بر مفهوم »شناختِ في نفسه« کاران، با وجود فرازين نيچه در ا
اندازها و  چشم« را از »نگرانه عيني« کوشد تا شناختِ ، مي)اندازها  چشمةشناختي مطلق و مستقل از هم

توان در پي   متمايز سازد و چنين اظهار دارد که شناخت، به اين معنا چيزي است که مي» عاطفيتفسيرهاي
چنين شناختي، اگر چه همانند تفسيرهايِ عاطفي و . توان تاحدي نيز به دستش آورد ود و ميآن ب

همه واجد  خود تفسيري ديگر بيش نيست، با اين اندازهايي که از دل آنها به دست آمده است چشم
ايم،  تهاندازها و تفسيرهايِ عاطفي، که در راه رسيدنش به کار بس  است که آن را از چشم»اي نگري عيني«

برد و تنها از سطح  سازد، هر چند باز آن را تا حد شناخت مطلق و جاودان، بالا نمي تر مي متمايز و مناسب
 والاتر و برتراندازي  ، به نوعي به چشمنظرانه و محدود فرابرده ازهايِ تنگاند تفسيرهايِ عاطفي و چشم

  .رساند مي
۳  

قيق و مواجه با اين اما فهم د. داند ي جز تفسيرگري نميبدين ترتيب، نيچه کار و فعاليت فلسفي را چيز
 بدون بسط و تفصيلي  آنچه را در انديشه دارددان آساني نيست، چرا که او غالبا نيچه، کار چنگفته و ادعاي

 دليل و شاهدي براي آنها پيش ةآورد، و تفسيرهايش از مسايل مختلف را بدون ارائ  در نوشته ميچندان
سازند تا آن  دهد که تفسيرهاي متفاوت از مسايل گوناگون، چگونه فرد را قادر مي  نشان ميکشد، و تنها مي

ان با مسايل مطرح در تو در واقع، به نظر نيچه، نمي.  مختلفي براي خود معنا کندهاي  را به شيوهمسايل
يني، و به صورت  انتزاعي که از دل اصول بديهي و پيشر قالب نظامي از مفاهيم و قضاياي دفلسفه، صرفا

ناگون و نگريستن از  تفسيرهاي گوة درفلسفه و ارائرو، غالبا  روبرو شد؛ از اين ند،ا قياسي استنتاج شده
  يک نظامت و پا کردن دسدر متعدد، شهود و بصيرت از ارزش بيشتري نسبت به توانايي اندازهاي چشم

 .ن ممکن نخواهد بود، برخوردار است چيزي بيش از توصيف يک جهاتوجيهي عقلاني، نظامي که نهايتا
يِ شهودي ورز  اين دست فلسفهة نمونس را به عنوانو، هراکليتفلسفه در عصر تراژيک يونانياننيچه در 

، چرا »که به حسابگري دست بزند دانست بدون آن مي« که »اي پيامبر حقيقت گونه« کند، به عنوان معرفي مي
رشت آن را با وضوح و بصيرتي بيش از ديگر همروزگارانش، دريافته ژرفنايِ جهان نگريسته بود و س«که در 

 فهم شده  شهوداز طريقحقيقتي که  -نمايد  حقيقت فرامي هر کلام هراکليتوس، شکوه و عظمتدر« ».بود
نيچه در همين . ١١)PTA;§9( » منطق استي حقيقتي که حاصل بالا رفتن از نردبان طناباست، و نه صرفا

  :نويسد کتاب مي
سنخ ديگر تفکر،  در قبال.  او براي تفکر شهودي استةالعاد  هراکليتس، قدرت خارقةموهبت شاهان«

يابد، به بيان ديگر در برابر خرد، او خود را خونسرد،  سنخي که در پيکر مفاهيم و ترکيبات منطقي تحقق مي
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کند هر زمان  رضايت ميآيد که احساس خوشي و  دهد و به نظر مي خوي نشان مي حس، و در واقع دشمن بي
او اين کار را در قالب . تواند آن را با يک حقيقت به دست آمده از طريق کشف و شهود، نقض نمايد که مي

اي چنان  دهد، و به شيوه ، انجام مي»هرچيز براي هميشه ضد خودش را به همراه خود دارد«از قبيل احکامي 
 ارتکاب گناه بر ضد قانون :سازد به بزرگترين جنايت متهم ميگستاخانه که ارسطو او را در برابر دادگاه خرد 

  )PTA;§5( .»تناقض
برد، که نه تنها به تفکر شهودي   الگو نام ميچه همچنين از شوپنهاور، به عنوان يک نمونه و فيلسوفني

ظمت ع«.آورد شمارمي دگي فلسفي فيلسوفان به زن تفکر و حقيقيآموزگاررا نهاد، بلکه او  ارج و اعتبار مي
کوشيد تا  نصب کرده و ميخود، تصويري از زندگي چونان يک کل وپنهاور درآن است که او پيشاروي ش

 اين »جزئيات رنگ و بوم« که خود را مشغول جاي آن ، به»تفسيري از زندگي چونان يک کل به دست دهد
 گرفتار نشد، و چنين نتيجه »گريِ مفهومي دامِ مدرسي«شوپنهاور به . تصوير کند و از کليت آن غافل بماند

توانند بهترين فهم ممکن از سرشت   گوناگون، ميهاي  پديدهةفرسا دربار  طاقتهاي پژوهش«نگرفت که 
تنها فردي که پيشاروي خود تصويري کلي و تمام از زندگي « را در اختيار ما نهند، بلکه او دريافت که »جهان

 خود يا فهم فلسفي که به ي گوناگون بهره برد، بدون آنتواند از علوم جزي و هستي نصب کرده است، مي
  .١٢)SE;§3(»آسيبي برساند

 از اهميت بسياري برخوردار  نيچه براي به عنوان نگاهي به زندگي چونان يک کل، چنين فهمي از فلسفه
  نحويهبميت آن معنايي فراهم آورد،  زندگي در تمابراي فلسفه آن است که ة وظيف،است، چرا که به نظر او

خواستني تا سرحد  -چيزي مطلوب و بارها خواستني شود اميت زندگي و هستي هر فرد براي خود اوکه تم
، که بسياري از  شوپنهاور آموزگار چنين نگاهي به کليتِ زندگي از منظر فلسفه است و.آن ة جاودانبازگشت
 است براي دست هايي  تلاشها عمدتا دهد، چرا که اين کوشش ي بعدي نيچه را جهت مهاي فلسفي کوشش

 قالب فلسفه به که تمامي زندگي در  براي آنهايي گرشي نسبت به هستي و زندگي، تلاشيافتن به چنين ن
 شاعر  حتيد،زندگي خويش باششاعراش، و  زندگيقهرمان داستان که هر انسان بتواند چشم آيد، به نحوي

  .١٣)GS,§299(»آنخردترين مسايل 
  
۴  

 فلسفي است، چرا که  فعاليتةدربار از توصيف نيچه گرانه خواندن فلسفه، تنها بخشي  تفسيرترتيب، بدين
رينشگرانه، که مستلزم مطرح ساختن  خود کاري است خلاقانه و آف در اساسِي فعاليتچنينبه نظر او 

گ آدميان را در زير چنهايي است که ديري است   نو و ارزيابي مجدد تمامي ارزشة ارزشگذارانتفسيرهاي
اي است که هنوز انجام نگرفته باقي مانده  طرح و اندرآوردنِ معنا، کار و وظيفه«به تعبير نيچه، . اند خود داشته

 نوعي ، يعني از طريق»پذير است اي هدف امکان  گونهتنها از طريق تعيين« به انجام رسيدن اين کار نيز ».است
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  سرشت و ذاتي که امور يعنيره گشتن، خواستن، دادن، چي شکل دادن، صورت«، »برنهادنِ آفرينشگرانه«
 آينده را وضع هاي قانون«چنين فيلسوفي، که تفکري آفرينشگرانه دارد، . )WP,§605(»دهند فلسفه را قوام مي

کساني دانست که نهايت تلاش خود را به کار «فيلسوفان را اين توان  رو مي  و از اين)WP,§464(»کند مي
 به اي چنين آفرينشگري. )WP,§973(»توانند خود را فرابرند دميان تا چه دوردستاني مي آزمايندآبيزنند تا  مي

 :نيز بنگريد به(نويسد   ميفراسويِ خيروشرگونه که نيچه در   آن است،  نوهاي معناي خلق و وضع ارزش
WP,§972:(  

في، و به طور کلي اهل آميزي کارگران فلس کنم که سرانجام بايد به اين درهم باز بر اين نکته اصرار مي
 راستين چه بسا لازم باشد که او خود چندي براي تعليم و تربيت يک فيلسوف...  پايان دادعلم، با فيلسوفان

 بمانند؛ جه بسا او بايد ميو  -اند  فلسفه ماندهنش، يعني کارگران علميارازگتهايي بماند که خدم بر تمامي پله
گزار بوده باشد، و افزون بر آن، شاعر و گردآورنده و اهل  ا و تاريخگر بايد نقاد، و شکاک، و جزم خود مي

هاي   ارزشة و کمابيش همه چيز، تا آنکه تمامي داير»جان آزاده«پرداز و پيشگو و  گشا و اخلاق سفر، و معما
 ژرفنا ها، از بلندا به هر دوردست، از ها و وجدان گون چشم  ارزشي را بپيمايد، و با گونههاي بشري و احساس

و اين وظيفه :  او نيستةاما اينها همه جز شرايط لازم وظيف. تواندبه هر بلندا، از کنج به هر پهنه نگريستن 
  .ستها آفرينش ارزشطلبد و آن  خود چيزي ديگر از او مي

 ة منطق يا انديش ةبايد چه در زمين  والاي کانت و هگل، ميةآن کارگران فلسفي، با پيروي از نمون
هايي  آفريني  پيشين و ارزشهاي  يعني ارزشيابي-ها  واقعيت بزرگي از ارزشگذاري،چه هنر) خلاقيا(سياسي

بر اين پژوهشگران . تعريف و فرمولبندي کنند -اند  نام گرفته»حقايق«را که فرمانروا گشته و ديري است 
نديشيدني و دريافتني و اند، را اندرنگريستني و ا  آنچه را تاکنون روي داده و ارزش نهاده ةاست که هم

چيره  را، کوتاه کنند و بر تمامي گذشته »زمان« است، از جمله درازکاربردني سازند و هر آنچه را دور و 
و نخست  »!بايد باشد چنين مي «گويند که مي: و اما، فيلسوفان راستين فرماندهانند و قانونگذاران.... گردند

 تمامي کارگران فلسفي، هاي چيني زمينهين کار از اکنند، و در   معين مييِ بشر را"از کجا" و "به کجا"آنانند که 
 آفرينشگر به سوي آينده دست هاي آنان با دست. برند ، بهره مياند  آنهايي که بر گذشته چيره شدهةيعني هم

ينان ا. آيد يازند، و آنچه بوده و هست، همچون وسيله، همچون کارافزار، همچون پتک، به خدمتشان درمي مي
خواستِ  - شان  حقيقتشان، قانونگذاري و خواستِ  است، و آفرينندگيآفرينندگيشان همانا »شناخت«

  )BGE,§211( .قدرت
اي که قادر باشند به  ارزشي هاي تر و دشوارتر از پروراندن نظام ا مهيباي ر نيچه انجام هيچ کار و وظيفه

 هاي ارزشي  خاصه در زمان حاضري که نظامال،داند و در عين ح  آدميان معنايي نو بخشند، نميزندگي
 کلاني وجود ندارد که معناباختگي و پوچي هستي آدميان را التيام  اند و هيچ روايت ش کهن فروريختهمعنابخ

  .رسد تر به نظر نمي تر و ضروري اي از اين لازم هيچ وظيفهنزد او بخشد، 
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  از جهان و چيزها، کاري به راستي نوسيرهايف ت دارد که پروراندن نکته اصرار نيچه همچنين بر اين
 آينده که ة فلسفةوظيف.  جهان نيستهاي گي خلاقانه و نوآورانه است، و صرفا به معناي توصيف برخي ويژ

، )BGE,§204( است»خداوندگاري«  و در پي فراتر نهاده، »رسويانهت] پرهيزيِ حکم[تعليق حکم  «ةپاي از آستان
 ةاي دربار  جهان، بلکه همچنين تمهيد ظهور ارزيابي و ارزشگذارية تفکر ما دربار ةنه تنها شکل دادن نحو

رو، و براي رسيدن به برآوردن  از اين. ترين آنهاست پاافتاده  چيزها، تا کوچکترين و پيشةهستي و جهان، و هم
دان اهل آزمون و مر«اند،  »گران آزمايندگان و وسوسه«به راستي  »فيلسوفان آينده« والايي، ةچنين وظيف

  طرقِکاوِ استلزامات و پيامدهاي نگريستن به جهان، و چيزها، و کندوهاي ، مرداني که شيوه»آزمونگري
 ديونوسوسي به جهان، گوي آزمايند تا به يک آري  را ميشکل دادن به زندگي و زيستن آن ممکنِ گوناگونِ

گمان چنين  ، بي)WP,§771:بنگريد به(عشق به سرنوشت دست يابندگونه که هست، بدل شوند و به  آن
 روزگار نخواهد سپرد، "به احتياط و برکنار"« ،)BGE,§2(» خطرناک استچه بساهاي«فيلسوفي، که فيلسوف 

 به خوبي ي گريز، وسيله و ترفندي است برايا  گونه مردم به معنايةچرا که حکمت و فلسفه تنها در نظر عام
 و »نافيلسوفانه«که بيش از هر کس ديگري «فيلسوف حقيقي، که بل ». خطرناکزيدر شدن از يک با به
نه که در گو افکند، آن پيوسته خويش را در خطر مي... کند  زندگي مي»نامحتاطانه« و از همه بالاتر، »ناحکيمانه«

  . )BGE,§205(»آورد درمي بازيِ خطرناک يک سر ازنهايت 
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گونه که در اين نوشته نيز بدان  ئة هرگونه تفسيري از فلسفة نيچه، خاصه از ماهيت و سرشت تفکر فلسفي او، همان ارا. ۱
آنچه نويسنده کوشيده تا در اين نگاشته ارائه دهد، . يابي، چه بسا ممکني، نيست  و زوداي خواهد رفت، کار آسان اشاره

تصويري است در حد و اندازة اين مقاله، و عمدتا مبتني بر تفسير ريچارد چاخت از مفهوم فلسفه نزد نيچه، که لامحاله خالي 
  :ير ريچارد چاخت بنگريد بهدر خصوص تفس. از ناسازگاري با مواضع و تفسيرهاي ديگر مفسران نيست

Schacht, Richard, Nietzsche, Routledge, 1983, pp. 1-51. 

Beyond Nihilism: Nietzsche on Philosophy, Interpretation, Truth, And Beyond 

Deconstruction: Nietzsche’s Kind of Philosophy, in Richard Schacht, Making Sense of 

Nietzsche, University of Illinois Press, 1995.  

  . به بعد 60eبنگريد به فايدون، .۲
3. Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy, Translated by, Ronald  Speirs, Cambridge 

University Press,1999, §14. 
  .607bجمهوري، . ۴
دلايل فکري و  چه به(گويه را برگزيده باشد   سبک گزين به بعد،انساني بس بسيار انسانيبه هر دليلي که نيچه از . ٥

گويه را تنها سبک  ، نبايد گزين)و يا هردو) چون ضعف چشم و سردردهاي ميگرني(اي، چه به دلايل جسماني  انديشه



 ١١     ها ورزي درغروب بت بازي خطرناک يا فلسفه

 

                                                                                                                                                         

ار نيچه در توان آث در هر حال، آنچه را مي. آيد هاي او به چشم مي نوشتاري آثار نيچه دانست، هرچند شايد بيش از ديگر سبک
هاي زير را در  اي که کتاب شوند، يعني دوره گويي دانست، بيشتر به دورة مياني آفرينندگي فلسفي او مربوط مي  گزين سبک
هايي متمايز  هاي پيشين نيچه واجد سبک کتاب. ۱-۴ کتابهاي دانشِ شادان، دمان سپيده، انساني بس بسيار انساني: گيرند برمي

هاي سبک خود پا  گمان از بسياري معيارها و نُرم  شکل و قالب يک رسالة دانشورانه را دارد، اگر چه بي،زايشِ تراژدي: بودند

هاي مربوط به دوران اولية نويسندگي او، جستار به معناي کلاسيک  ، و تعدادي ديگر از نوشتهتأملاتِ نابهنگام. گذارد فراتر مي
هاي مربوط به دوران پس  کتاب). ه نيچه به پرگويي و اطناب روي آورده استتأملات نابهنگام تنها جايي است ک(کلمه هستند 

هاست، اما سبک  گويه ، اگرچه سرشار از گزينچنين گفت زرتشت. اند هاي گوناگوني بهره برده  نيز از سبکشادان  دانشاز 

 هم تبارشناسيِ اخلاق. يه هستندگو  به سبک گزينها غروبِ بتو فراسويِ خيروشر هايي از  بخش. گويي نيست کلي اثر گزين

نيز بيشتر به ستيز  مسيحا و نيچه در برابرِ واگنر، قضية واگنر. گردد شناسي تاريخي بازمي اي دانشورانه در زبان  رساله به سبک

در . کند نويسي بازي مي حال ، با سبک شرحاينک انساننيچه در آخرين اثر منتشرشدة خود، . اند نامه نوشته شده سبک يک جدل

ترين هنر سبک که تاکنون در اختيار يک  ، متنوعاينک انسانبه تعبير نيچه در (هاي گوناگون واقع، خود همين استفاده از سبک
نهاماس در فصل اول کتاب خود به طرح . دهد اي جداگانه را پيشاروي خواننده و مفسر آثار نيچه قرار مي مسأله) نفر بوده است
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فيلسوفي متعلق به فيلسوفان پس از مرگ خدا، در پي آن نيست که در چهارچوب يک روايت کلان نيچة متأخر به عنوان  
گر معنايي ذاتي  شمول، که حکايت هاي ديني که با نقل داستان نجاتي جهان مانند روايت فلسفة افلاطوني، يا روايت(متافيزيکي 

ها  به زندگي انسان) آورند در هر جا و هر زمان فراهم ميو موجود در باطن جهان است، معناي زندگي تمامي افراد بشري را 
 چرا که جهان خائوس و شَوندي سرمدي  شمولي در سرشت جهان وجود ندارد، به نظر نيچه، چنين معناي جهان. معنا دهد



 فه از نگاه فيلسوفانفلس     ١٢

 اينك فلسفه

http://isphilosophy.ir 

                                                                                                                                                         

عناي اما عدم کشف معنايي جهانشمول در هستي، مستلزم آن نيست که من نتوانم م. بيش نيست که فاقد هر گونه معناست
  : بنگريد به. زندگي خودم را، خود خلق کنم، و آن بشوم که هستم

Young, Julian, The Death of God and The Meaning of Life, First Published by Routledge 

2003, Chapter 7 

  


